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»ایران«  را در صفحه‌های مجازی دنبال کنید

سفر پروژه»رئیسعلی« 
»میرکریمی« به بوشهر

»بارهستی« »بهنام تشکر« 
در رشت

درگذشت آهنگساز 
»پوئم سمفونی سرباز«

فیلمبـــرداری پروژه ســـریالی و ســـینمایی 
»رئیســـعلی« بـــه نویســـندگی و کارگردانی 
سیدرضا میرکریمی و محصول سیمافیلم، 
مهـــر ۱۴۰۵ در منطقـــه بنـــدر امام حســـن 
استان بوشهرآغاز شد. میرکریمی داستان 
این اثر را با محوریت شـــخصیت رئیسعلی 
دلـــواری و مبـــارزات مردم جنـــوب ایران در 
برابر استعمار نگاشـــته است. »رئیسعلی« 
در قالب ســـریال‌ تهیه می‌شود و سازندگان 
ســـینمایی  نســـخه  دارنـــد  نظـــر  در  آن 
جداگانـــه‌ای نیـــز از این پروژه آمـــاده و ارائه 

کنند./مهر

 آرمـــان مهربـــان، هنرمند عرصه موســـیقی و 
آهنگساز »پوئم سمفونی سرباز« در ۵۲ سالگی 
دار فانی را وداع گفت. »پوئم سمفونی سرباز« 
مهم‌ترین اثر موسیقایی اســـت که برای ادای 
احترام به حاج قاســـم سلیمانی ساخته شده 
و با ارکستر سمفونیک صداوسیما ضبط شده 
است. آثار آرمان مهربان را رهبرانی مانند آرش 
امینـــی، نصیر حیدریـــان و همایون رحیمیان 
رهبری کرده‌اند. پیکر این هنرمند، چهارشنبه 
)۲۰ آبـــان( از حـــوزه هنری ســـازمان تبلیغات 
اســـامی به ســـمت قطعه هنرمندان بهشت 

زهرا)س( تشییع می‌شـــود./ ایران

بهنام تشـــکر کـــه ایـــن روزهـــا با بـــازی در 
نمایش »بار هستی« روی صحنه است، آذر 
ماه با همین نمایش در رشـــت روی صحنه 
مـــی‌رود. ایـــن نمایـــش را امید ســـهرابی 
نویســـندگی و کارگردانـــی کـــرد و عـــاوه 
بـــر بهنام تشـــکر، پاشـــا رســـتمی و نازنین 
کیوانـــی، بازیگـــران این نمایش هســـتند. 
ایـــن اثر نمایشـــی کـــه پاییز ســـال ۱۴۰۴ در 
ســـالن ملک روی صحنه رفتـــه بود، مدتی 
اســـت کـــه دور دوم اجراهای خـــود را آغاز 
کـــرده و از دهـــم آبان مـــاه در پردیس تئاتر 
شهرزاد اجرای آن روی صحنه است./ایسنا

نقل قول

توجه به ســـه ضلع ارتباطی صنـــدوق اعتباری هنـــر و تعامل میان آنها اهمیـــت فراوانی 
دارد، »ضلع نخســـت، تعامل با »صنوف و تشـــکل‌های هنری« است؛ صنوف و تشکل‌ها 
می‌تواننـــد به‌ عنوان قشـــر و مجموعـــه میانجی، نقـــش کمک‌کننده‌ای میـــان دولت و 
هنرمنـــدان ایفا کنند. ضلـــع دوم، »معاونت‌هـــا و مدیریت‌های وزارت فرهنگ و ارشـــاد 
اســـامی« هســـتند و ضلع ســـوم نیز »هنرمنـــدان و آحاد اصحـــاب فرهنگ و 
هنر« را شـــامل می‌شـــود؛ نباید صرفاً چند چهره سرشـــناس و سلبریتی 
را در نظـــر بگیریم؛ بخش مهمی از اصحاب فرهنگ و هنر با مشـــکلات 
و گرفتاری‌های متعددی مواجه هســـتند و هنرمندان شهرستانی نیز در 
امتداد همین شـــرایط با دشـــواری‌های مضاعفی روبه‌رو هســـتند. باید 
مسائل مربوط به شهرستان‌ها با جدیت بیشـــتری دنبال شود؛ صدای 
بی‌صدایان بودن و گوش شـــنوا بودن برای کســـانی که امکان 

رســـاندن صدای خود را ندارند، اهمیـــت فراوانی دارد.
گزیده‌ای از صحبت‌های سیدعباس صالحی
 وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی 
در آیین »معارفه مدیرعامل صندوق اعتباری هنر«

صدای بی‌صدایان باشیم

کوروش زارعی؛ میراثی فراتر از صحنه  ماندگار در حافظه فرهنگی ایران

قهرمانان خاموش مطبوعات ایرانقصه‌های ظهر جمعه، با امضای آیدا پناهنده

روایت یک دلدادگی قدیمی در »گلی در دست«

واکنش مسئولان و مدیران فرهنگی به درگذشت بازیگر و کارگردان پیشکسوت تئاتر

           یادبود      نما

          نتُ  آخر

به بهانه درگذشت اصغر ضرابی؛ روزنامه‌نگار پیشکسوت

 

کـــوروش زارعی یکشـــنبه ۱۷ آبان‌ماه پـــس از دوره‌ای 
بیماری در سن 55 سالگی درگذشت. او از ۱۳سالگی 
فعالیـــت خود را در تئاتر آغاز کـــرد. اولین تجربه‌های 
بازیگـــری او بـــه دوران مدرســـه بازمی‌گشـــت. زارعی 
بـــا بـــازی در نمایـــش »تیـــر غیـــب« در جشـــنواره 
دانش‌آمـــوزی جایـــزه بازیگـــری دریافـــت کـــرد. او در 
دوران دبیرســـتان نیز به کارگردانی روی آورد و نمایش 
»گل و جهله« را اجرا کرد و موفق به کســـب مقام دوم 
جایـــزه کانون ملـــی منتقدان ایـــران شـــد، در ادامه، 
بـــا ایفـــای نقـــش در مجموعه‌هایی چون »یوســـف 
پیامبر«، »مختارنامه«، »کیمیـــا« و »آنام« به چهره‌ای 
شناخته‌شـــده برای مخاطبان تلویزیون تبدیل شد. 
زارعـــی در چند اثر ســـینمایی چون »روز رســـتاخیز« 
و »امپراطـــور جهنـــم« نیز ایفـــای نقش کـــرد. زارعی 
همچنیـــن در فیلـــم ســـینمایی »روز رســـتاخیز« به 
کارگردانـــی احمدرضا درویش حضور داشـــت و نقش 

»اشـــعث بن قیـــس« را ایفا کرد.
در مقـــام کارگـــردان نیز آثـــاری چون »کانـــال کمیل«، 
»فیـــروزه کـــه می‌خوانـــد«، »شـــب مویه‌هـــا«، »زنان 
مهتابـــی مـــرد آفتابـــی«، »بانـــوی بی‌نشـــان«، »مـــاه 
معصـــوم« و »راکـــب« را در کارنامـــه داشـــت. در کنـــار 
فعالیت‌هـــای هنـــری، مســـئولیت مدیریـــت مرکـــز 
هنرهای نمایشـــی حوزه هنری و تلاش برای گسترش 
تئاتر دینی، آیینی و انقلابـــی، حمایت از جریان »تئاتر 
بچه‌های مســـجد« و دبیری چهل‌ویکمین جشـــنواره 
بین‌المللـــی تئاتـــر فجـــر، بخـــش مهمـــی از کارنامه 

مدیریتی زنده‌یاد زارعی به شـــمار می‌رود. درگذشـــت 
این هنرمند موجی از واکنش‌ها را در جامعه فرهنگی 

و چهره‌هـــای هنـــری در پی داشـــت.

 میراثی که به پایان نمی‌رسد
ســـیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشـــاد اسلامی 
در پیام تســـلیت خود، فقدان زارعی را فراتـــر از اندوه 
خانـــواده و نزدیـــکان او دانســـت و نوشـــت: »جامعه 
هنری نیز در سوگ بخشـــی از خاطره و تجربه خویش 
می‌نشـــیند. آنچه از یک عمر کوشش در عرصه هنر بر 
جـــای می‌ماند، میراثی اســـت که با خاموشـــی چراغ 
عمر هنرمند به پایان نمی‌رســـد و در حافظه فرهنگی 

جامعه اســـتمرار می‌یابد.«

 هنرمندی مکتبی و ولایتمدار
غلامحسین محســـنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه نیز 
در پیام خـــود، زارعی را هنرمنـــدی متعهد، مکتبی 
و ولایتمـــدار توصیـــف کرد کـــه قریحه هنـــری‌اش را 
در خدمـــت آرمان‌هـــای انســـانی و ارزش‌های الهی 
قـــرار داد. او بـــا اشـــاره بـــه زادگاه زارعـــی نوشـــت: 
»مرحـــوم زارعی که پرورش‌یافته خـــاک پاک میناب 
بـــود، قریحـــه خـــدادادی خویـــش را در خدمـــت 
آرمان‌هـــای اصیل انســـانی و ارزش‌هـــای الهی قرار 
داد.« محســـنی‌اژه‌ای همچنیـــن تئاتـــر را عرصـــه‌ای 
دانســـت که ایـــن هنرمند از آن بـــرای ترویج معارف 
اهل‌بیت)ع(، روایت عاشورا و تبیین قصص انبیای 

الهی بهـــره گرفت.

ناشر ارزش‌های دینی و ملی
مهدی شـــفیعی، معاون امور هنری وزیر فرهنگ 
و ارشـــاد اســـامی نیز زارعی را هنرمندی متعهد 
و مردمـــی خواند که هنـــر را رســـالتی فرهنگی و 
اجتماعی می‌دانســـت و ســـال‌های عمرش را در 

مســـیر اعتلای تئاتـــر متعهد و نشـــر ارزش‌های 
دینی و ملی ســـپری کرد. 

 خدمات ماندگار فرهنگی
قادر آشنا، مشـــاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر 
شـــورای فرهنگ عمومی کشـــور نیز در پیامـــی کارنامه 
هنـــری ایـــن هنرمنـــد فقیـــد را سرشـــار از تجربه‌های 
ارزشـــمند در عرصه بازیگـــری و کارگردانی دانســـت. در 
بخشـــی از پیام آشـــنا آمده: »بی‌تردیـــد فقدان چنین 
هنرمندانی، تنها از دســـت دادن یک چهره شـــناخته‌ 
شده هنری نیســـت، بلکه فقدان ســـرمایه‌ای انسانی 
و فرهنگی اســـت که تجربه، دانـــش، خلاقیت و تعهد 
خود را در خدمت بالندگی هنر و فرهنگ این سرزمین 

قرار داده اســـت.«

 رسالت فرهنگی و اعتقادی او
اتابـــک نـــادری، مدیـــرکل هنرهـــای نمایشـــی وزارت 
فرهنگ و ارشـــاد اســـامی نیز در پیامـــی تأکید کرده: 
»کوروش زارعی هنر را فراتـــر از یک فعالیت حرفه‌ای، 

رســـالتی فرهنگی و اعتقادی می‌دانســـت. ارادت 
قلبـــی او به خانـــدان عصمت و طهـــارت)ع( 

و دلبســـتگی‌اش بـــه فرهنـــگ عاشـــورا در 
آثـــار و فعالیت‌هـــای هنـــری‌اش از جمله 

کاروان«،  »خورشـــید  نمایش‌هـــای 
»غمنامـــه فـــرات« و »بانوی بی‌نشـــان« 

جلوه‌گـــر بود.« رضـــا بصیرت، 
نجمـــن  ا مـــل  عا یر مد
هنرهـــای نمایشـــی ایران 

نیـــز در پیام خـــود آورده: 
کـــوروش  از  »آنچـــه 

زارعـــی در حافظـــه 
تئاتـــر ایـــران باقـــی 
خواهد مانـــد، تنها 

مجموعه‌ای از آثار، مســـئولیت‌ها و عناوین نیســـت؛ 
میراث او بخشـــی از تلاشـــی پیوســـته برای زنده نگه 
داشـــتن تئاتری اســـت که بـــه ریشـــه‌های فرهنگی و 

معنـــوی خـــود وفـــادار بماند.«

 زارعی هنرمندی متعهد بود
ایـــوب آقاخانـــی، دبیـــر چهل‌وپنجمیـــن جشـــنواره 
بین‌المللـــی تئاتر فجر نیـــز درباره ایـــن هنرمند فقید 
نوشـــت: »اگر تئاتر متعهد پس از انقـــاب ما بخواهد 
از معادلاتـــش مخرج مشـــترک بگیـــرد و آن را در یک 
نـــام خلاصه کنـــد، قطعاً بـــه همین نـــام زلال خواهد 
رســـید؛ کوروش زارعـــی.« بر اســـاس برنامه‌ریزی‌های 
انجام‌شـــده، مراســـم تشـــییع و خاکســـپاری مرحوم 
کوروش زارعی روز چهارشـــنبه ۲۰ آبان‌ماه در شـــهر قم 
برگزار خواهد شد‌. محمد اله‌یاری فومنی، مدیرعامل 
صندوق اعتباری هنر ، محمدمهـــدی دادمان، رئیس 
حوزه هنری انقلاب اســـامی، ســـیدمحمد هاشمی، 
رئیس سازمان هنری رسانه‌ای اوج، محمد کاظم‌تبار، 
دبیر بیستمین جشـــنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت، 
حامـــد شـــب‌خیز، مســـئول ســـازمان بســـیج 
هنرمندان کشـــور ، مهدی نقویـــان، رئیس 
مرکز ســـیما فیلم پیام هایی در وصف این 
هنرمند فقید نوشتند.  با این حال، آنچه 
در اغلب پیام‌های تسلیت به‌عنوان وجه 
متمایـــز کارنامـــه او تکـــرار شـــده، تلاش 
بـــرای پیونددادن هنـــر نمایش 
با باورهـــا، هویـــت فرهنگی و 
مسئولیت اجتماعی است؛ 
بـــه تعبیـــر  میراثـــی کـــه 
وزیـــر فرهنـــگ و ارشـــاد 
اســـامی، با خاموشـــی 
 چـــراغ عمـــر هنرمنـــد

پایان نمی‌یابد.

پیش از آنکه تیتراژ شـــروع شود، »ســـرخ و سیاه« 
قلابش را انداخته اســـت. مخاطب هنوز فرصت 
نکـــرده در جهـــان قصـــه جا بگیـــرد که قصـــه او را 
می‌قاپـــد و بـــا خودش می‌بـــرد. این را نـــه فقط به 
حســـاب چهره‌ها، بلکه باید به امضای سازندگان 
گذاشـــت. بعضی نام‌ها با گذشـــت ســـال‌ها وزنه 
می‌شـــوند. اســـمی که پای فیلمنامه یا کارگردانی 
بنشـــیند، آدم را پـــای تماشـــا می‌کشـــد، پیش از 
آنکـــه چیزی دیده باشـــد. آیدا پناهنـــده از همین 
فیلمســـازان اســـت و ریشـــه‌اش را باید در نوشتن 
جســـت‌وجو کرد. اولین داستان کوتاهش اسفند 
۱۳۷۸ در »کارنامـــه« چـــاپ شـــد، بـــه ســـردبیری 
هوشـــنگ گلشـــیری. ســـال‌ها بعد همان قصه‌گو 
با »ناهید« به کـــن رفت و در بخـــش »نوعی نگاه« 
جایـــزه آینـــده نویدبخـــش را گرفت. ناهیـــد زنی 
مطلقه بـــود، گرفتار میان مادری، میل شـــخصی 
و نـــگاه اطرافیـــان؛ زنـــی معمولـــی کـــه هیچ‌کس 
قهرمـــان‌ شـــدن را برایـــش تـــدارک ندیـــده بود. 
»اســـرافیل« و »تی‌تـــی« همین دنیا را بـــا زن‌هایی 
دیگـــر ادامـــه دادند. او با وســـواس یـــک قصه‌گو، 
جهـــان آدم‌هایش را می‌ســـازد و وقتـــی این نگاه با 
قلم دقیق همســـر و شـــریک خلاقش، ارســـان 
امیـــری، گـــره می‌خـــورد ترکیـــب برنـــده‌ای خلق 
می‌شـــود کـــه امضایش پـــای هر اثـــر، اعتبـــار آن 
اســـت؛ همان‌طور که طوفـــان عاطفی و موفقیت 
کم‌نظیر ســـریال »درانتهای شب« هنوز زیر پوست 
شـــبکه نمایش خانگی زنـــده اســـت. پناهنده در 
ایـــن دنیـــای زنانه نـــه شـــعار می‌دهد و نـــه حکم 
صادر می‌کنـــد. فقط نگاه می‌کند. پارســـا پیروزفر 
از »تی‌تی« به آنها پیوســـت و در »در انتهای شـــب« 
 هم ماند، همـــکاری موفقی که حالا بـــه این پروژه 
رســـیده اســـت. حالا در »سرخ و ســـیاه«، این زوج 

دوبـــاره ســـراغ قصه‌گویـــی رفته‌اند؛ ســـریالی که 
با ریتمی تنـــد، تماشـــاگر را در دل تاریخی معلق و 
پرالتهـــاب پرتاب می‌کنـــد. نوروز، نقاشـــی جوان، 
دل بـــه فانوس می‌بندد، دختـــری کولی که حاکم 
شهر به او آسیب زده اســـت. در این جهان فشرده 
و دور از تزئینـــات اضافـــی، پارســـا پیروزفر با همان 
نـــگاه خیره‌کننـــده‌اش در نقش حاکـــم، بار دیگر 
قدرتش را به رخ می‌کشـــد و در کنـــار او، بازی‌های 
جـــان‌دار و عمیق علی شـــادمان )در نقش نوروز( 
و نـــدا جبرائیلی )در نقـــش فانوس( بـــه آدم‌های 
قصه گوشـــت و اســـتخوان می‌دهند؛ هر دو بی‌ادا 
و باورپذیـــر. قصـــه عمـــداً در زمـــان و مکانی مبهم 
می‌گـــذرد، جایی که آدم‌ها بیشـــتر با عنوانشـــان 
شـــناخته می‌شـــوند: امیـــرزاده، قاضـــی. همین 
ابهام دست نویســـنده‌ها را باز می‌گذارد تا بی‌قید 
تاریخ، قصه‌ای دراماتیک بســـازند. ریتم تند است 
و ضربه‌هـــا از خـــود رویدادهـــا می‌آیـــد. دیالوگ‌ها 
کوتـــاه و مســـتقیم‌اند. تنها فلاش‌بـــک را دختری 
می‌گویـــد کـــه زندگی مـــادرش را روایـــت می‌کند، 
کوتـــاه و بی‌پیرایـــه. نقش ایـــن دختـــر را پردیس 
پورعابدینـــی بـــازی کرده اســـت، گامـــی رو به جلو 

نســـبت به کارهای قبلی‌اش.
»ســـرخ و ســـیاه« تلاشـــی اســـت بـــرای فـــرار از 
شـــعارزدگی و بازگشـــت به رنج و خشـــم آدم‌های 
معمولـــی تاریـــخ. پناهنـــده ســـال‌ها زن‌هایـــی را 
نشـــان داده که ناچار بـــه انتخاب‌اند. حالا همین 
قصه‌گـــو، بـــا جهانـــی بزرگ‌تر، چـــه چیز تـــازه‌ای 
پیـــدا می‌کند؟ بـــرای کســـانی کـــه بـــه او و دنیای 
فیلمسازی‌اش علاقه دارند، جمعه‌ها حالا تجربه 
نسل دهه شـــصت با قصه‌های ظهر جمعه را زنده 
کرده اســـت: یـــک قصـــه تصویـــری پررنگ‌ولعاب 

و باورپذیر.

رضا صائمـــی/  در تاریخ مطبوعـــات ایران، 
همواره نـــام چهره‌هایی برجســـته بوده که 
به اعتبار شـــهرت، جایـــگاه سیاســـی یا آثار 
ادبی‌شـــان شـــناخته شـــده‌اند؛ اما در پس 
ایـــن نام‌هـــای آشـــنا، روزنامه‌نگارانی حضور 
داشـــته‌اند که با وجود سهم انکارناپذیرشان 
در شـــکل‌گیری ســـنت حرفه‌ای مطبوعات، 
کمتـــر در حافظـــه عمومی جـــای گرفته‌اند. 
آنـــان روزنامه‌نـــگاری را نـــه وســـیله‌ای برای 
و  اجتماعـــی  مســـئولیتی  بلکـــه  شـــهرت، 

تعهـــدی تاریخی می‌دانســـتند.
روزنامه‌نـــگار  درگذشـــت اصغـــر ضرابـــی، 
ایـــران، فرصتـــی  پیشکســـوت مطبوعـــات 
بـــرای بازخوانـــی نقـــش این نســـل اســـت؛ 
نســـلی کـــه در دهه‌هـــای ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰، در 

برخـــی محدودیـــت ها، 
تـــاش می‌کرد از مســـیر 
گفت‌وگو، پرسشـــگری و 
نقد، دریچه‌ای به ســـوی 
آگاهی بگشـــاید. ضرابی 
از جملـــه روزنامه‌نگارانی 
بود کـــه اهمیـــت کارش 
را بایـــد نه‌فقـــط در نـــام 
 ، ن گا ند ‌شـــو حبه مصا
بلکه در شـــیوه مواجهه 

بـــا آنـــان جســـت‌وجو کـــرد. گفت‌وگـــو بـــا 
چهره‌هایـــی چـــون جلال آل‌احمـــد، احمد 
شـــاملو، فـــروغ فرخـــزاد و بهـــرام صادقی، 
به‌خودی‌خـــود ارزشـــمند بود؛ امـــا آنچه به 
ایـــن مصاحبه‌هـــا مانـــدگاری می‌بخشـــید، 
جســـارت در پرســـیدن، پرهیز از تعارف و به 
چالش کشـــیدن شـــخصیت‌هایی بـــود که 
خـــود از اعتبـــار و نفـــوذ فرهنگـــی برخوردار 

 . ند د بو
این همان نقطه‌ای اســـت که روزنامه‌نگاری 
بـــه  و  ود  مـــی‌ر تـــر  فرا گفته‌هـــا  ثبـــت  ز  ا
 . د می‌شـــو یـــل  تبد مســـتقل  کنشـــی 
نـــه  جایگاهـــی  چنیـــن  در  وزنامه‌نـــگار  ر
ستایشـــگر شخصیت‌هاســـت و نـــه تریبون 
نماینـــده  بلکـــه  آنـــان؛  بی‌چون‌وچـــرای 

پرسش‌هایی اســـت که جامعه امکان طرح 
مستقیم‌شـــان را نـــدارد. تاریـــخ مطبوعات 
ایـــران را نمی‌تـــوان تنهـــا با نام ســـردبیران، 
مدیـــران مســـئول و نویســـندگان مشـــهور 

روایـــت کرد.
خبرنـــگاران، مصاحبه‌گران، گزارشـــگران و 
دبیران ســـرویس‌ها نیز با دقـــت، پیگیری 
و حساســـیت حرفه‌ای در شـــکل‌گیری این 
تاریخ نقـــش داشـــته‌اند. بســـیاری از آنان 
هرگز بـــه چهره‌هایی شناخته‌شـــده تبدیل 
نشـــدند، امـــا در ارتقـــای اســـتانداردهای 
روزنامه‌نـــگاری و تربیـــت نســـل‌های بعدی 
مؤثـــر بودنـــد. یکـــی از ویژگی‌هـــای ایـــن 
خودنمایـــی  از  گرفتـــن  فاصلـــه   نســـل، 

و هیاهو بود. 
در روزگاری که رســـانه‌ها 
ر  د همیشـــه  ز  ا بیـــش 
معرض وسوسه شهرت، 
ســـرعت و جنجال‌انـــد، 
یـــن  ا منـــش  یـــادآوری 
روزنامه‌نـــگاران ضرورتی 
دوچنـــدان دارد. اعتبـــار 
ز  ا نـــه  ر  مه‌نـــگا نا ز و ر
 ، ن ه‌شـــد ید د ن  ا میـــز
ل  ســـتقلا ا ز  ا بلکـــه 
رأی، امانـــت‌داری، دقـــت و شـــجاعت در 
جســـت‌وجوی حقیقت سرچشمه می‌گیرد. 
درگذشـــت اصغر ضرابی بایـــد بهانه‌ای برای 
ادای احتـــرام بـــه او و بازشناســـی ســـنتی 
حرفـــه‌ای باشـــد؛ ســـنت روزنامه‌نگارانی که 
شـــاید نامشـــان کمتر شنیده شـــده، اما اثر 
 انگشتشان بر حافظه مطبوعات ایران باقی 

است.
ادای دیـــن واقعـــی بـــه ایـــن نســـل، تنها در 
نوشـــتن یادبود خلاصه نمی‌شـــود؛ بلکه در 
ثبت زندگـــی حرفه‌ای، حفظ آثـــار و انتقال 
تجربه‌هایشـــان به نســـل تازه روزنامه‌نگاران 
معنا پیـــدا می‌کند. تاریـــخ مطبوعات ایران 
همچنـــان بـــه روایـــت ایـــن آدم‌هـــا بدهکار 

. ست ا

گروه فرهنگی

گزارش

تازه‌تریـــن اثـــر علی‌اکبـــر مـــرادی، اســـتاد پیشکســـوت 
بـــا عنـــوان »گلـــی در دســـت« منتشـــر  تنبورنـــوازی، 

شـــده اســـت؛ اثـــری تخصصـــی در حوزه 
تنبورنـــوازی کـــه بـــا روایت ایـــن هنرمند 
و اجـــرای افشـــین صائب‌نـــژاد شـــکل 
گرفتـــه و با هدف ثبت دقیـــق مقام‌های 
اصیـــل منطقه گوران و آشـــنایی بیشـــتر 
ایـــن  بـــا جمله‌بندی‌هـــای  نوازنـــدگان 
ســـاز کهن تولید شـــده اســـت.  »گلی در 
دســـت« از ایـــن منظـــر، تنها یـــک آلبوم 
موســـیقی نیســـت، بلکـــه تلاشـــی برای 
ثبـــت و انتقال بخشـــی از میراث اجرایی 

تنبـــور بـــه نســـل‌های آینده بـــه شـــمار مـــی‌رود. مرادی 
پیش‌تـــر در گفت‌وگو با »ایـــران«، ماجرای آشـــنایی‌اش 

بـــا تنبـــور را بـــه خاطـــره‌ای از دوران کودکـــی پیوند زده 
بـــود؛ خاطره‌ای کـــه به گفتـــه او، مســـیر زندگـــی‌اش را 
تغییر داد: »داســـتان از یک روز پاییزی آغاز 
شد. شش سال داشـــتم و آن روز به اتفاق 
خانـــواده بـــرای دیدن اقـــوام مـــادرم رفته 
بودیم. در مسیر بازگشـــت، باران شدیدی 
گرفت و راه ما به روســـتای دیگـــری افتاد. 
در آن روســـتا نوازنـــده‌ای زندگـــی می‌کـــرد 
کـــه تنبـــور می‌نواخت. پـــدرم این ســـاز را 
برایـــم خریـــد و پدربزرگم تشـــویقم کرد که 
نواختنـــش را بیامـــوزم.از آن روز تـــا امروز 
نزدیـــک به ۶۰ ســـال در عرصه موســـیقی و 
تنبورنـــوازی تلاش کرده‌ام، اما همچنان خودم را ســـرباز 

ایـــن ســـاز می‌دانم. «

»بانوی زیبا و پرجلوه، کهنســـال‌ترین ایرانی زنده است؛ با تاجی 
که به ۱۴۱ مترمربع می‌رســـد و دست‌کم ۲۸۰۰ سال نفس کشیده 
اســـت.« جمله را که می‌شـــنوی، منتظر نام زنی هستی. اما بانو 
یک درخت ارُس است، در شهرستانک و صدای شهاب حسینی 
ایـــن را آرام و بی‌شـــتاب روی تپه‌های البرز می‌گـــذارد. ما پیش از 
آن‌که تاریخ‌مان مدون شـــود، پیش از آن‌که پای سلســـله‌ها به 
خاک این فلات باز شـــود، زیر سایه‌سار همین ارُس شهرستانک 
تنفس می‌کردیم؛ موجوداتی که به تعبیر نریشـــن فیلم، »پیش 
از ورود آریایی‌هـــا به فلات ایران، قبل از تشـــکیل جوامع و طلوع 
نخستین بارقه‌های تمدن زیســـته و پس از آن خواهند زیست. 
ما و همه تاریخ پرفراز و نشـــیب‌مان در برابر آنها تنها یک نمایش 
کوتاه و پر ســـروصداییم.« حمید کریلی چند ماه در کشور گشته 
تا کهن‌تریـــن درخت‌ها را ببیند و شـــش گونـــه آن را ثبت کند: 
چنار، ســـرو، گردو، نـــوش، ارس و بنه. او کارگردان، پژوهشـــگر و 
تصویربردار فیلم اســـت. »درختان کهنســـال« که ایـــن روزها در 

پلتفرم هاشـــور آنلاین اکران می‌شود.«
 

موازنه‌ اخلاقی انسان و سایه
فیلـــم با علف‌هـــای ناپایدار »ســـیزاب« )ورونیـــک ایرانی( جان 
می‌گیـــرد؛ آبی‌هـــای ظریفـــی کـــه بیـــش از دو هفتـــه بهـــار را 
تـــاب نمی‌آورنـــد، تـــا پرتاب‌مان کند به ســـینه فـــراخ ارس‌های 
چندهزارســـاله. ایـــن قیاس هندســـی میـــان زمان مـــا و زمان 
درختان، ســـتون فقرات فلســـفی نگاه فیلمســـاز را می‌ســـازد. 
کارگـــردان ایـــن اثـــر در توصیـــف ایـــن انتخـــاب می‌گویـــد: »ما 
انســـان‌ها با میانگین عمـــری 80-70 ســـاله، برای گل ســـیزاب 
دلســـوزی می‌کنیم کـــه چه عمر اندکـــی دارد؛ امـــا واقعیت این 
اســـت که یک ارس کهنســـال شـــاید همین حس را به ما دارد. 
ایـــن نگاه که تفـــاوت طول زیســـت موجودات چقـــدر می‌تواند 
غـــرور و اندوه انســـان خـــودآگاه را دســـتخوش تغییر کنـــد.« او 
انسان را مسافری پرمصرف در بستر طبیعت می‌داند و درخت را 
ساکنی صبور؛ هشداری ملایم به اشرف ‌مخلوقاتی که توهم بقا 
دارد. به باور او، فیلم مرثیه‌ای برای اخلاق فراموش‌شـــده‌ رقابت 
و احترام در آینه حیات نباتی اســـت: »درخت برای حیات فقط 
جای کوچکی می‌خواهد تا ریشـــه‌اش را مســـتقر کنـــد و اندکی 
آفتاب و خاک، اما انســـان با طمع و شـــتابی فزاینـــده جهان را 
می‌بلعـــد. درختی، درخت دیگـــر را تکه‌تکه نمی‌کند، بلکه تنها 

تـــاش می‌کند قد بکشـــد و بالاتـــر برود.«
 

صدایی که متن را برداشت
این ســـفر صدایی می‌خواســـت که از پســـش بربیایـــد. کریلی 
درباره همراهی شـــهاب حســـینی می‌گوید: »از همـــان ابتدا به 
عنوان راوی با اشـــتیاق کامل آمد.« متن فیلم ادبی و ســـنگین 
اســـت و ضبط حدود چهارصد دقیقه نریشن، کار ساده‌ای نبود. 
به گفته سازنده، »ســـواد ادبی بالای شهاب حسینی باعث شد 
متن‌های سنگین و ادبی فیلم بدون کمترین لغزش در همان 
 برداشـــت‌های اول جـــان بگیرنـــد.« نتیجه صدایی اســـت که

 باوقار  با موضوع کنار آمده و خودنمایی ندارد.

 در ستایش یار یا سایه‌سار ارس؟
ادبیات کلاســـیک مـــا قرن‌هاســـت در بند کشـــیدگی و خرمی 
»سرو« است، در حالی که فلات ایران تاب‌آوری و ایستادگی‌اش 
را وام‌دار »ارس« بـــوده؛ درختـــی که قرن‌هـــا در ارتفاعات یخ‌زده 
ســـنگ را شـــکافته و پیـــش آمده اســـت. کریلی معتقد اســـت 
نبایـــد این شـــکاف میان گیاه‌شناســـی و شـــعر کلاســـیک را به 
بی‌مهری قدما تعبیر کرد: »شـــاعران سده‌های هفتم و هشتم 
در تقســـیم‌بندی‌های گیاهـــی وســـواس آزمایشـــگاهی امـــروز 
مـــا را نداشـــتند و ارس‌های کوهســـتانی را هم گونه‌ای از ســـرو 
می‌دانســـتند، کمااینکه هنـــوز هم نام محلی‌اش ســـرو کوهی 
اســـت. اقبال مکرر شـــعر و نگارگری به ســـرو، برآمـــده از تقارن 
چشـــم‌نواز قامت آن و ســـبزی همیشـــگی‌اش در برابـــر تازیانه 
ســـرما بود، همان‌طور که ســـعدی شیرین‌ســـخن می‌ســـراید: 
نـــه هر درخت تحمـــل کند جفای خـــزان/ غلام همت ســـروم 

که این قـــدم دارد«
 

ژنوم هزاره‌ها و میراث خوشنویس
در پس زیبایی‌شناسی قاب‌های مستند، پشتوانه‌ای پژوهشی 
جریان دارد که چهره شاخص آن مهندس مصطفی خوشنویس 
اســـت؛ پژوهشگری خســـتگی‌ناپذیر که بقای ارس‌های ایران را 
وظیفه شـــخصی خـــود می‌داند. کریلـــی درباره ضـــرورت تکثیر 
ایـــن پایه‌ها می‌گویـــد: »پایه‌ای مثـــل ارس کرچان کـــه بیش از 
۱۴۰۰ ســـال دوام آورده، حامـــل ژنتیکـــی نایاب و مقـــاوم در برابر 
بیماری‌هـــا و بلاهـــای فلات اســـت؛ همان‌طور که در مســـتند 
می‌بینید، تکثیر ۵۱۳ نهال از بذر این درخت و کاشت آن توسط 

کوهنوردان، ذخیره‌ای اســـتراتژیک برای فردای ایران اســـت.«
تیتـــراژ پایانـــی مســـتند حامـــل نام‌هایـــی اســـت کـــه حضور 
معنوی‌شـــان در اثر ســـایه انداخته؛ از ابتهاجـــی که کلامش به 
پایداری همین درختان کهنســـال اســـت تا بازیگری که دغدغه 
بوم‌شناختی‌اش بر هر چیز پیشـــی می‌گیرد. کریلی از حسرت 
همـــکاری با ســـایه و گفت‌وگو با هدیـــه تهرانی پـــرده برمی‌دارد: 
»انتخاب اول من برای روایت مســـتند، اســـتاد هوشنگ ابتهاج 
)ســـایه( بود؛ هم به واســـطه صـــدای آرامش‌بخـــش و هم نگاه 
ستایش‌آمیزی که همیشـــه به ماهیت درخت داشتند. متن را 
از طریق دخترشان فرســـتادم و خوشبختانه پسندیدند، اما به 
دلیل بیماری و کهولت ســـن، توان همراهی بـــا این اثر طولانی را 
نداشتند. گزینه بعدی سرکار خانم هدیه تهرانی بود که فراتر از 
لحن زیبا، تعهد و پیشگامی‌شان در کمپین‌های محیط‌زیستی 
برایم اهمیت داشـــت. ایشـــان متن را تحســـین کردنـــد اما به 
دلیل حساســـیت وسواس‌گونه روی مســـتندات علمی ارقام و 
تداخل زمانی پروژه‌هایشـــان، این همراهی میســـر نشـــد و نام 
هـــر دو بزرگوار به رســـم ارادت در پایان اثر ماندگار شـــد.« فیلم 
که تمام می‌شـــود، تصویر ارس شهرســـتانک هنوز چند لحظه 
در ذهـــن می‌ماند. چنـــد روز بعد، ســـر راهی بـــه درختی کهن 
می‌رســـی و بی‌آن‌کـــه قصد کـــرده باشـــی، قدم‌هایت آهســـته 
می‌شود. دلیلش را نمی‌دانی. شـــاید چون می‌دانی این درخت 
پیش از تو اینجا بـــوده و بعد از تو هم می‌ماند؛ ریشـــه‌اش را رها 
نکـــرده، قرن‌ها ایســـتاده و رفت‌وآمـــد آدم‌ها را دیـــده. کنارش 
که می‌ایســـتی، چیـــزی در تو آرام می‌گیرد و لحظـــه‌ای فراموش 
می‌کنی که رهگذری. شـــاید »درختان کهنســـال ایران« همین 

لحظه کوتاه را می‌خواســـت به تماشـــاگرش برگرداند.

 نرگس عاشوری
 گروه فرهنگی

گزارش

روایتی از فیلم مستند »درختان کهنسال ایران«

 و راز تبار کهن‌ترین زندگان ایران

از هوشنگ ابتهاجی که متن را پسندید 

تا هدیه تهرانی دغدغه مند
 و شهاب حسینی که راوی شد

پناه می‌برم 
به درخت‌ها  از آدم‌ها


